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Abstract

The right to the city is one of the concepts that has no clear dimensions and the papers written 
about it are mostly in architecture, urban planning, and social sciences. This concept is 
ambiguous even in the legal texts of Western countries, and jurists have not been able to express 
a clear opinion about its dimensions. Accordingly, this study seeks to answer the question 
that what is the concept, nature, and examples of the right to the city in Islamic jurisprudence. 
The nature of this right is a mixture of the rights of the first to the fourth generation and accordingly, 
it contains numerous and sometimes conflicting examples. It is noteworthy that this right has been 
considered in international documents, but because other rights do not have the support and guarantee 
of legal implementation, and as a result, it is included in the list of rights that are known as positive rights 
and seeks to impose duties and obligations on governments that Naturally, it has not been welcomed 
by them either. Ambiguity in the concept, content, and examples of this right along with the lack of 
guarantee of proper implementation shows that simply proposing multiple rights cannot help humanity 
to achieve its rights and as a result, mankind is still struggling in the abyss of chaos and injustice. 
This ambiguity in the laws of Western countries and the ambiguity of its concept in the laws of 
Iran makes it mandatory to refer to jurisprudential sources to understand its concept. We can see 
that this right has no background in classical and modern jurisprudence texts by referring to Imami 
jurisprudence. So, to understand its meaning, you should look for dictionaries. By checking the 
dictionaries, three words Misr, Medina, and Balad can be considered synonyms of Farsi city. Based 
on this, to justify the right to the city from among different methods, the method of lawful expression 
(the language of reason) was taken into consideration and these three words were searched in the 
Holy Quran and hadiths, and in total several verses such as verses 61 and 126 of Al-Baqarah, 35 of 
Ibrahim, 2 Balad and 87 Yunus and several narrations were found in this context, all of which in 
some ways have been able to prove the legitimacy of the right to the city and some of its examples, 
such as the possession of material and spiritual facilities and the existence of social life in the city. 
Regarding other examples of this right, one can also refer to the general or special custom and obtain 
numerous examples.
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چكيده
حق به شهر از مفاهیمی است که در علم حقوق ابعاد روشنی ندارد و بیشتر مطالب نگاشته شده دربارۀ آن در حوزۀ علوم 
نیز مبهم است و  این مفهوم حتی در متون حقوقی در کشورهای غربی  اجتماعی است.  معماری و شهرسازی و علوم 
حقوق دانان نتوانسته اند دربارۀ ابعاد آن نظر روشنی بیان کنند. بنابراین، لازم است مشروعیت و مفهوم و مصادیق این حق 
در فقه امامیه بررسی شوند. این پژوهش در پی پاسخ گویی به این سؤال است که روش های موجه سازی حق به شهر در 

فقه امامیه شامل چه مواردی است؟
عدالت،  مشارکت،  مانند  عناصری  که  است  شده  معرفی  به گونه ای  شهر  به  حق  غربی،  کشورهای  حقوقی  متون  در 
برخورداری از امکانات و استانداردهای زندگی دارد. هرچند نمی توان تعریفی از حق به شهر در فقه امامیه بیان کرد، اما 
با بررسی متون فقهی می توان آثاری از تمایز میان شهر و روستا یا آبادی یافت. مشروعیت حق به شهر در فقه امامیه را 
می توان از طریق بیان شارع و لسان دلیل و با بررسی آیاتی چون 61 و 126 بقره، 35 ابراهیم، 2 بلد و 87 یونس اثبات 
کرد. در غالب این آیات، بر عامل تخصیص فضا به شهروندان تأکید شده و در برخی روایات نیز مشروعیت حق جمعی به 

شهر به صورت غیر مصرح اثبات شده است.

واژگان كليدي: حق به شهر، فقه امامیه، قرآن، روايات، صاحبان حق
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1. مقدمه
موضوع توسعۀ شهر و آیندۀ آن اهمیت بسیاری دارد؛ زیرا 
شهرها می توانند بهترین بستر برای حل مشکلات اجتماعی 
شهرها  درعین حال،  و  باشند  حاضر  عصر  در  اقتصادی  و 
نیز  اجتماعی  و  اقتصادی  بروز مشکلات  زمینه ساز  می توانند 
باشند. این موضوع با مروری بر پیشینۀ پیدایش و گسترش و 
نابودی شهرها ثابت می شود. پس چون جایگزینی برای شهر 
وجود ندارد، لازم است تا شرایط سالم، راحت، امن و شادی 
را در شهرها به وجود بیاوریم. برای تحقق این امر می توان 
طرق متفاوتی را طی نمود؛ اما یکی از این طرق که در میان 
نظریه پردازان غربی مطرح است، توجه به موضوع حق به شهر 
و روشن نمودن ابعاد آن است تا در جنبشی اجتماعی زمینۀ 

دستیابی به آن فراهم شود.
اما  ندارد،  امامیه  فقه  در  پیشینه ای  موضوع  این  هرچند 
می توان آثاری از آن را در آیات و روایات یافت. به علاوه، نباید 
اهمیت  اسلامی  جامعۀ  در  زندگی شهری  که  فراموش کرد 
اجتماعی،  فرهنگی،  تحولات  بستر  شهر  زیرا  دارد؛  ویژه ای 
اقتصادی، سیاسی و مدنی است و کالبد شهری نقش بسیار 
موضوع  به  توجه  می کند.  بازی  تحولات  این  در  مؤثری 
تحولات  زمینۀ  می تواند  شهری  مدیریت  و  سیاست گذاری 
موضوع  این  به  بی توجهی  درمقابل،  و  کند  فراهم  را  مثبت 
می تواند زمینه ساز بحران های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، 
سیاسی و مدنی شود. تحقق جامعۀ اسلامی، علاوه بر آمادگی 
آمادگی  و  دارد  نیاز  نیز  آمادگی سخت افزاری  به  نرم افزاری 
سخت افزاری در کالبد شهری، یعنی ایجاد فضاهای مناسب 
مشارکت  مذکور،  فضاهای  از  بهره مندی  در  عدالت  شهری، 

غیره.  و  مدیریت شهری  در  شهروندان 
موجه  یا  مشروعیت  اثبات  مقاله  این  نگارش  از  هدف 
مصادیق  از  فارغ  امامیه،  فقه  در  شهر  به  حق  اصل  نمودن 
متعدد آن است؛ زیرا اگر اصل این حق به اثبات برسد، ابعاد 
و تحولات جوامع بشری موجه  تطور  به تناسب  نیز  آن  جدید 
و  شهرسازی  حوزۀ  )متخصصان  خاص  عرف  شد.  خواهند 
را معرفی کند و  ابعاد جدید  این  معماری و عمران( می تواند 
منتظر حکم مشروعیت یا عدم مشروعیت آن از سوی مراجع 
در  حق  دامنۀ  که  است  آن  مسئله  این  طرح  مبنای  باشد. 
فرمایش های پیشوایان معصوم)ع( بسیار گسترده است. برای 
نمونه، در رسالۀ حقوق سیدالساجدین)ع( برخی حقوق مطرح 
شده اند، مانند حق حاکم، مردم، استاد، شاگرد، همسر، مادر، 
پدر، فرزند و غیره. ایشان در رسالۀ حقوق پس از بیان حق ها، 
و  کرده اند  تصریح  حق ها  برخی  بودن  سیال  و  بی شمار  بر 
می فرمایند: »ثمّ الحقوق الجاریه بقدر علل الاحوال و تصرف 
الاسباب« )قمی 1403، 566( )ترجمه: حق های دیگری وجود 

مطرح  جدید  پیشامدهای  و  زمان  مقتضیات  برپایۀ  که  دارند 
با  و  آن  طریق  از  تا  است  دریچه ای  فوق  عبارت  می شوند«. 
تمسک به ادله ای از قرآن و روایات به شناسایی حق های جدید 
این  این پژوهش  پرداخته شود. بر همین مبنا، سؤال اساسی 
امامیه  فقه  در  شهر  به  حق  موجه سازی  روش های  که  است 

است؟  مواردی  شامل چه 
این پژوهش بر این فرضیه ها استوار است: حق به شهر 
در فقه امامیه اعتباری است که به واسطۀ آن ساکنان یک شهر 
نسبت به مواهب مادی و معنوی شهر و اجزای آن، یعنی محله، 
است  جمعی  نوع حق های  از  این حق  و  داشت  خواهند  حق 
که می تواند متناسب هر عصر و پیشرفت فناوری ها مصادیق 

متعددی داشته باشد.

2. روش پژوهش
تمرکز سؤال این پژوهش بر روش های موجه سازی حق 
پارادایم  به  را  پژوهش  این  پارادایم  امامیه،  فقه  در  شهر  به 
به مثابه  پژوهشگر  پارادایم،  این  در  می کند.  نزدیک  تفسیری 
یک مجتهد با مراجعه به منابع استنباط احکام شرعی که شامل 
کتاب، سنت، اجماع و عقل است، تلاش کرده است با آنچه 
در حقوق غربی به عنوان حق به شهر مطرح شده است، ارتباط 
در  را  آن  یا عدم مشروعیت  و مسیر مشروعیت  برقرار  ذهنی 
منابع فوق الذکر پیگیری کند و این نوع از روش شناسی کیفی 
روش  از  بهره مندی  ضمن  و  دهد  پیوند  اسنادی  روش  با  را 
در  به شهر  مفهوم حق  به  دستیابی  در  بنیادی  مفهوم سازی 
فقه امامیه، از روش تحلیل محتوا برای دستیابی به روش های 
هرچند  ببرد.  بهره  امامیه  فقه  در  شهر  به  حق  موجه سازی 
روش های  در  محتوا  تحلیل  با  صورت گرفته  محتوای  تحلیل 
علوم اجتماعی تفاوت دارد، اما می تواند در تبیین نظر شارع در 
این زمینه مؤثر باشد. در این روش، برای واژگان و معانی آنان 
از دیدگاه مفسران در آیات و روایات، مسیر را برای مشروعیت 

حق به شهر از دیدگاه شارع باز می کند. 

3. مروری بر مفهوم و مصادیق حق به شهر و پيشينۀ 
آن

حق به شهر در آثار هنری لوفور1 و دیوید هاروی2 ریشه 
دارد (Szpak 2016, 369). پس از کشف دیرهنگام آثار لوفور 
توسط دیوید هاروی، در زمانی که لوفور در حال نهایی کردن 
اثر تأثیرگذار خودش با عنوان عدالت اجتماعی و شهر (1973) 
بود و باتوجه به ترجمۀ برخی کتاب های لوفور، مطالعات زیادی 
اجتماعی- دیدگاه  از  را  به شهر  انگلیسی مفهوم حق  به زبان 
سیاسی بررسی کردند (Fernandes 2005, 205). نوشته های 
انتقادی جغرافیایی و  به مطالعات  انگلیسی صرفاً  به زبان  وی 
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مطالعات شهری محدود شده اند و حقوق دانان کار لوفور را پس 
.(Marle 2015, 336) از دو دهه به رسمیت شناختند

مستقیم  مدیریت  بر  شهر،  به  حق  درمورد  لوفور  ایدۀ 
و  فضایی  بازتولید  به  مربوط  تصمیم سازی های  بر  شهروندان 
اجتماعی شهری تأکید دارد (Gott 2016, 207). لوفور حق به 
شهر را ادعا و مطالبه ای در پاسخ به درد وجودی بحران زندگی 
 .(Szpak 2016, 369) می داند  شهر  در  روبه زوال  روزمرۀ 
ازنظر لوفور، حق به شهر مستلزم استفادۀ روزمرۀ ساکنان شهر 
به  که  است  مشارکت  از  شیوه ای  به عنوان  شهری  فضای  از 
افراد اجازه می دهد فضاهای شهری را به عنوان مکانی عمومی 
بازپس بگیرند که دیگر توسط دولت و سازمان های خصوصی 
مدیریت نمی شود. تبدیل دیدگاه لوفور به نظریۀ حقوقی بسیار 
چالش برانگیز است. او اساساً بسیاری از مفروضات ضمنی حاکم 
بر قانون و دولت و نظام هایی را زیر سؤال می برد که انسان ها 
چهارچوب  ساخته اند.  خودشان  متقابل  منفعت  تضمین  برای 
نظری او ابعاد ناملموس و غیرقابل پیش بینی تجربۀ انسانی را 
برجسته می کند و از آن ها به عنوان ابزاری ایدئال برای درک 

.(Zarobell 2014, 488) انسان دفاع می کند وجود 
هاروی حق به شهر را نوعی قدرت شکل دهی فرایندهای 
شهرنشینی، شیوه های ساخت و بازسازی شهرها و حقی برای 
تغییر و تجدید حیات شهر به گونه ای می داند که مناسب فقرا، 
حاشیه نشینان، آسیب پذیران و نه فقط ثروتمندان و مرفهان باشد 
(Szpak 2016, 369). ازاین رو، حق به شهر ابزاری انقلابی 
یا متمول و مستضعف را  است که تفکیک میان فقیر و غنی 
از بین می برد و مرکزیت شهر را به این معنا بازمی گرداند که 
مرکز شهر به روی همه و نه فقط افراد متمول باز خواهد شد. 
این امر در بسیاری از شهرها با احیای مرکز شهر، محدودکردن 
گسترش شهری، کاهش ترافیک شهری، ایجاد فضاهای باز و 
سبز بیشتر و همچنین افزایش پیاده روها و اجرای سیاست اجارۀ 
 Szpak) آپارتمان به جای خرید آن ها عملًا محقق شده است
369 ,2016). در حال حاضر، حق به شهر نه تنها به کیفیت 
بلکه  دارد،  اشاره  آن  اطراف  محیط  و  زندگی  محل  مناسب 
باید استاندارد مناسب زندگی را در مقیاس کل شهر و محیط 
روستایی اطراف آن در بر گیرد. حق به شهر مکانیسمی برای 
حمایت از مردم ساکن در شهرها یا مناطقی است که به سرعت 

.(Szpak 2016, 369) تبدیل به شهر شده اند
مادۀ 1 منشور جهانی حق به شهر می گوید: »همۀ افراد 
درآمد،  سلامت،  وضعیت  سن،  جنسیت،  از  فارغ  دارند  حق  
ملیت، قومیت، شرایط مهاجرتی یا گرایش سیاسی، مذهبی یا 
جنسی در شهر عاری از تبعیض زندگی کنند و حافظه و هویت 
این  تعیین شده در  با رعایت هنجارهای  را  فرهنگی خودشان 
منشور حفظ کنند«. این ماده نشان می دهد حق به شهر انتفاع 

دموکراسی،  پایداری،  اصول  اساس  بر  شهروندان  عادلانۀ 
برابری و عدالت اجتماعی است. این حق، حق جمعی ساکنان 
است.  حاشیه نشین  و  آسیب پذیر  گروه های  به ویژه  شهرها 
نمایندگان آن ها  و  فعالیت های ساکنان شهر  به  به این ترتیب، 
مشروعیت می بخشد تا حق تعیین سرنوشت و استانداردهای 

.(Szpak 2016, 370) آنان تضمین شود مناسب زندگی 
هرچند حق به شهر محتوای مشخص و واضح قانونی یا 
حقوقی ندارد (Gott 2016, 207)، اما مجموعه ای از معانی 
بشر  حقوق  تمام  شامل  و  دارند  متقابل  وابستگی  که  است 
شناخته شده در عرصۀ بین المللی است، یعنی حق های مدنی، 
و  زیست محیطی  و  فرهنگی  اجتماعی،  اقتصادی،  سیاسی، 
 ،(Szpak 2016, 370) به عبارت دیگر، سه نسل حقوق بشر
به اصطلاح  ابعاد مختلف  به  باید شبیه  را  به شهر  یعنی حق 
برخی  دانست.  و حتی چهارم  و سوم  دوم  نسل  بشر  حقوق 
مصادیق حق به شهر، مانند بسیاری از حقوق بشر، در حالی 
آرزو  یک  حد  در  هم  هنوز  که  شده اند  گنجانده  قوانین  در 
بعدی  نسل های  حقوق  از  بسیاری  مانند  حق  این  هستند. 
یک حق اجتماعی یا جمعی است و بر همین اساس، ازنظر 
به ویژه  و  اول  نسل  حقوق  یا  لیبرال  سیاسی  حقوق  با  کیفی 
دیدگاه مطلق گرایانه نسبت به حقوق مالکیت فردی یا ناشی از 
قرارداد متفاوت اند. پذیرش حق به شهر مبتنی بر اثبات تحقق 
»حق های مثبت« است که مستلزم دخالت دولت در زندگی 

.(Gott 2016, 207) اقتصادی مردم است  و  اجتماعی 
ممکن است حق به شهر به عنوان حق سیاسی مدیریت 
محلی بر دگرگونی ها و زندگی شهری با شهروندی رسمی 
باشد،  داشته  مغایرت  دولت-ملت  بر  مبتنی  صرفاً  دیدگاه  از 
اما با گسترش حاکمیت خارج از کنترل دولت های ملی، حق 
به شهر می تواند نقش مؤثر تری را در جوامعی بازی کند که 
دو  هاروی  محلی اند.  سیاسی  و  اجتماعی  زندگی  بر  مبتنی 
عنصر نظریۀ لوفور را با هم پیوند می دهد: »ادعای حق به 
شهر... ادعا برای داشتن نوعی قدرت شکل دهی فرایندهای 
نحوۀ  و  شهرها  بازسازی  و  ساخت  شیوه های  شهرنشینی، 
شهر  به  حق  است«.  ریشه ای  و  اساسی  به صورت  آن  انجام 
مستلزم احساس کنشگری سیاسی جمعی از طریق مشارکت 
برنامه ریزی  و  حکمرانی  اشکال  همۀ  در  مردم سالارانه  مؤثر 

.(Gott 2016, 209) است 
مانند  عناصری  به شهر  بیان شد، حق  آنچه  اساس  بر 
استانداردهای  و  امکانات  از  برخورداری  و  عدالت  مشارکت، 
زندگی دارد که برخی از این عناصر مانند عدالت درواقع به 
رویۀ اجرای این حق برمی گردد و از اجزای تشکیل دهندۀ این 
حق نیستند. همچنین، این حق در زمرۀ حق های جمعی است 
که ابعاد بسیار گسترده تری دارد و به نوعی می تواند تمامی انواع 
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حق های بشری را در برگیرد یا به آن ها مرتبط گردد. به علاوه، 
در تفکیک میان فضای خصوصی و فضای عمومی، حق به 
عمومی  »فضاهای  زیرا  دارد؛  تعلق  عمومی  فضای  به  شهر، 
جمعی  و  عمومی  بُعد  و  شهر  ساکنان  عموم  برای  فضاهایی 
دارند و مالکیت و مدیریت فضاهای عمومی شهر به مدیریت 
شهری وابسته است« )خیرالدین و دیگران 1395، 24(. نکتۀ 
مهم این است که »برپایۀ قوانین و مقررات شهرسازی، بین 
کنشگران فضاهای خصوصی و عمومی که در دو دستۀ کلی 
تقسیم بندی می شود، یعنی دولت )کنشگر فضاهای عمومی( 
و ملت یا مردم )کنشگر فضاهای خصوصی(، می بایست تعادلی 
تحقق  برای  روستا  و  شهر  فضایی  کالبدی  توسعۀ  درجهت 
عدالت اجتماعی از سوی دیگر برقرار شود« )خیرالدین و دلایی 
میلان 1396، 132( که این امر پس از اثبات مشروعیت حق 
به شهر در فقه امامیه معنا می یابد؛ زیرا مرحلۀ استیفا و اجرای 
از نظر شارع مقبول  حق هنگامی معنا می یابد که یک حق 
از  که  مردم  و  دولت  میان  کنشگری  پس  باشد.  مشروع  و 
اقتضائات دنیای معاصر است، نیازمند عرضۀ ادلۀ دیگری غیر 
از ادلۀ مربوط به روش های موجه سازی حق به شهر است. 

3-1. مفهوم حق به شهر در فقه اماميه
تعریفی از حق به شهر در فقه امامیه وجود ندارد. بنابراین، 
می توان از روش های مختلف برای رسیدن به مفهوم آن تلاش 
معادل عربی شهر  و  واژگان حق  بررسی مفهوم  الف.  کرد: 
این حق دست یافت؛ ب.  از  به مفهومی حداقلی  که می توان 
با  بررسی مفاهیم حق و شهر به همراه سایر مفاهیم مرتبط 
به  این حق  از  مفهومی حداکثری  به شهر که می تواند  حق 
دست دهد که ابعاد این حق را نیز وارد تعریف آن خواهد کرد. 

الف( روش نخست  
حق در لغت در معانی راست، درست، ضدباطل، یقین، 
از  یکی  نیز  و  مال  و  ملک  چیزی،  از  بهره  و  نصیب  عدل، 
نام های باری تعالی به کار برده شده است )ابو حبیب 1408، 
امامیه  فقیهان  میان  آن،  اما درمورد معنای اصطلاحی  94(؛ 
سه نظر ملکیت )نائینی، 1418 ج 1، 107؛ بحرالعلوم 1403 
ج 1، 13( و سلطنت )انصاری 1420، ج 3، 9؛ موسوی خویی 
بی تا ج 2، 12( و امری اعتباری )موسوی خمینی 1421 ج 1، 

21-22؛ آخوند خراسانی 1406، 4( مطرح اند.
شهر در زبان فارسی، معادل هایی در زبان عربی دارد که 
مهم ترین آن ها مدینه و بلد و مصر است. هرچند برخی قریه 
از معادل های شهر در زبان عربی دانسته اند.  نیز  را  و قری 
اما با مراجعه به کتب لغت آشکار می شود که واژۀ قریه برای 
سکونتگاه های انسان یا مناطق آباد )هر مکانی که ساختمان ها 
و ابنیه بر آن ساخته  شده اند و بستری برای تمدن سازی است( 

ج1،   1429 آخرون  و  )ابراهیم  بزرگ(  )شهر  جامع  مصر  و 
732( و شهر یا مدینه )فردینان 1390، 626( و تجمع نفوسی 
که از مدینه یا شهر کوچک تر است )پاشازانوس 1388، 445( 
استفاده  شده  است. به عبارت دیگر، این واژه برای اعم از شهر و 
غیر شهر به  کار رفته است و به معنای هر ملک ثابتی است که 
اصل و ریشه ای داشته باشد، مثل خانه و نخل )مقری فیومی 
منزل های  از  مدینه مجموعه ای  1414 ج2، 501(. همچنین، 
قریه  یک  خانه های  از  بیش  آن ها  تعداد  که  است  مسکونی 
است )فردینان 1390، 752( یا مصر جامع )شهر بزرگ( )رضا 
1377 ج5، 264؛ ابراهیم و آخرون 1429 ج1، 859؛ فردینان 
بیشتر  که  است  شده  دانسته  نفوسی  تجمع  یا   )752 ،1390
مردم آن مشغول تجارت و صنعت یا امور عامه اند )پاشازانوس 
1388، 523(. بنابراین، اگر قریه در مطالعات اسلامی مربوط 
به شهر و شهرنشینی وارد شود، دیگر نمی توان از حق به شهر 
صحبت کرد، بلکه باید از حق سکونت سخن گفت که معنایی 

اعم از حق به شهر دارد.
در معنای بلد نیز می توان به معانی مکان، مکان محدودی 
که جماعتی در آن زندگی می کنند، مکان گسترده ای از زمین 
پاشازانوس 1388، 74(  آخرون 1429 ج1، 68؛  و  )ابراهیم 
و هر مکانی از زمین که آباد یا خالی از سکنه است، بخشی 
از یک سرزمین مانند دمشق از شام و بصره از عراق، وطن، 
کشور، منطقه، مملکت، ناحیه، بخش )فردینان 1390، 47( و 
مکان محدودی که وطن جماعت معینی است )فردینان 1390، 
74(، اشاره کرد. البلدان نیز به معنای بصره و کوفه دانسته شده 
است )رضا 1377 ج5، 307؛ فردینان 1390، 47( و اطلاق 
)مصطفوی  است  آن  بودن  محدود  باب  از  آباد  شهر  به  آن 
است  )شهر(  مدینه  معنای  به  نیز  مصر   .)160 ج2،   1380
)فردینان، 1390، 764؛ پاشازانوس 1388، 538( و در برخی 
کتب، المصران مساوی با کوفه و بصره دانسته شده است )رضا 
برخی  همچنین،   .)764  ،1390 فردینان  264؛  ج5،   1377
کتب لغت مصر را به معنای کوره3 بزرگی دانسته اند که در آن، 
منازل، بازارها، مدارس و موارد دیگر از اماکن عمومی ساخته  

شده اند )ابراهیم و آخرون 1429 ج1، 837(.
در اثبات نظر فوق می توان به تفاوت  گذاشتن فقیهان میان 
سه واژۀ مصر و بلد و قریه در موضوع تعداد تکبیرهای بعد از 
نماز )طوسی 1420 ج1، 670( یا در موضوع نفی بلد اشاره نمود 
که مقصد را بلد دانسته اند، اما مبدأ این تبعید را باتوجه به محل 
 1388 )طوسی  می نماید  معرفی  قریه  یا  بلد  مجرم،  سکونت 
برای  امام  نصب  لزوم  در  کرکی  محقق  همچنین،   .)3 ج8، 
اقامۀ نماز و شعائر الهی در قریه و بلد سخن می گوید )کرکی 
1408 ج1، 40(. به کار بردن واژگان قریه و بلد کنار هم نشان 
برخی  همچنین،  دارند.  متفاوتی  معانی  واژه  دو  این  می دهد 
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اتمام نیت  بادیه در موضوع وجوب  بلد و قریه و  فقیهان میان 
نیستند )عاملی 1410 ج4، 461(، هرچند  قائل  تفاوتی  اقامت 
برخی  دارند. حتی  تفاوت  با هم  معنایی  ازنظر  مورد  این سه 
یا  مصر  »مانند  عبارت  بلد،  واژۀ  بردن  کار  به  از  بعد  فقیهان 
بغداد« را به  کار برده اند )مروارید 1410 ج12، 53( که نشان 
می دهد بلد هم به معنای سرزمین و هم به معنای شهر است؛ 

زیرا مصر، سرزمین است، اما بغداد شهر است.
درمجموع باید اذعان داشت سه واژۀ مصر و بلد و مدینه 
و  شدند  گرفته  نظر  در  عربی  زبان  در  شهر  معادل  به عنوان 
جست وجو در قرآن و روایات با همین سه واژه صورت گرفت. بر 
همین اساس، حق به شهر را می توان امری اعتباری دانست که 
براساس آن، هر فرد نسبت به شهر و محیط کالبدی و امکانات 
مادی و معنوی آن و همچنین مشارکت و تصمیم سازی دربارۀ 
سیاست گذاری و مدیریت شهری، برنامه ها و طرح های توسعۀ 
و  اقتصادی  پایداری  هدف  با  اجتماعی  برنامه ریزی  شهری، 
سیاسی در شهرها، ایجاد زیرساخت های اساسی برای عملکرد 
بهینۀ شهرها، ایجاد و توسعۀ خدمات لازم برای افزایش منابع 

تصویر 1: رابطۀ حق و واژگان معادل شهر در زبان عربی

ب( روش دوم
در روش دوم، بررسی مفاهیمی چون فضای خصوصی، 
همسایگی، فضای عمومی و موارد مشابه به بررسی مفهوم های 
حق و شهر افزوده می شوند تا ابعاد جدیدتری از این حق به 

دست آید که در جدول 1 به آن اشاره می شود.

انسانی، بهبود بهره وری و بهبود استانداردهای زندگی شهری 
و ترسیم چشم انداز شهر حق دارد.

مفاد مورداستفادهآیه یا حدیثسایر ابعاد

فضای 
خصوصی 

»یَا أَیّهَها الّذِذینَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُیُوتًا غَیْرَ بُیُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُموا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ 
خَیْرٌ لَكُمْ لَعَلّمُكمْ تَذَكّمُرونَ« )نور، 27(

امنیت کافی در خانه و محیط زندگی خصوصی افراد )مورد: 
عدم مطلوبیت ورود به منزل دیگران بدون اجازه(

اهمیت همسایه در سکونت در فضای خصوصیامام علی)ع(: »سَلْ عنِ الجارِ قبلَ الدّذِار« )تمیمى آمدى 1410 ج1، 401(
فَرُ« )نوری 1366 ج8، 429( ار، الَرّهَفیقُ ثُمّهَ السّهَ اهمیت همسایه در سکونت در فضای خصوصیپیامبر)ص(: »الَْجَارُ ثُمّهَ الدّمُ

عدم مطلوبیت مرتفع سازی و مانع شدن از گردش هوا و بادپیامبر)ص(: »...وَ لا ترفع بنإک فَوقَ بَنائِهِ فتسد علیه الریح« )پاینده بیتا ج1، 445(
الخبر المأثور عن انس بن مالك أن رسول الله )ص(، خرج فرأى قبه مشرفه، فقال: ما 
هذه؟ قال له أصحابه: هذا لرجل من الأنصار. فمكث حتى إذا جاء صاحبها، فسلم في 
الناس، أعرض عنه، و صنع ذلك به مرارا، حتى عرف الرجل الغضب، والإعراض عنه، 
فشكا ذلك إلى أصحابه، وقال: والله إني لأنكر نظر رسول الله)ص(، ما أدري ما حدث 
فأخبرناه.  لمن هذه؟  قالوا: خرج رسول الله)ص( فرأى قبتك، فقال:  في، و ما صنعت؟ 
فرجع إلى قبته، فسواها بالأرض. فخرج رسول الله)ص( ذات یوم، فلم یر القبه، فقال: ما 
فعلت القبه التي كانت ههنا؟ قالوا: شكا إلینا صاحبها إعراضك عنه، فأخبرناه فهدمها. 
فقال: إن لكل بناء یبنى وبال على صاحبه یوم القیامه، إلا ما لا بد منه )طبرسي 1372 

ج7، 343(.

امنیت کافی در خانه و محیط زندگی خصوصی افراد )مورد: 
از  ساختمان همسایه  به  نسبت  دید  و  اشراف  مطلوبیت  عدم 

منزل خود(

همسایگی

وسعت معنای همسایه در فقه اسلامی به همسایه دور و نزدیک»... وَ الْجارِ ذِی الْقُرْبی وَ الْجارِ الْجُنُبِ...« )نسا، 36(
امام صادق)ع(: »كُلّمُ أَرْبَعِینَ دَاراً جِیرَانٌ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ وَ عَنْ یَمِینِهِ وَ عَنْ شِمَالِهِ« 

وسعت معنای همسایه در فقه اسلامی به همسایه دور و نزدیک)کلینی 1407 ج2، 669(

حسن همجواری و همسایگی نسبت به همدیگرامام صادق)ع(: »علَیكُم بحُسنِ الجِوار، فإنَّ الّله أمرَ بذلكَ« )مجلسی 1403 ج71، 150(

حسن همجواری و همسایگی نسبت به همدیگرپیامبر)ص(: »مَن کانَ یؤمِنُ بِاللهّذِ وَ الیومِ الآخِرِ فَلَایؤذِ جَارَهُ« )مجلسی 1403 ج43، 62(

یارَ و یَزیدُ فی الْأَعمارِ« )حر عاملی بیتا ج12، 128( به امام صادق)ع(: »حُسْنُ الجَوارِ یُعَمّذِرُ الدّذِ منجر  همدیگر  به  نسبت  همسایگی  و  همجواری  حسن 
آبادانی شهرها می شود

حسن اتمام همجواری و همسایگی نسبت به همدیگرپیامبر )ص(: »جار الدّار أحقّ بدار الجار« )پاینده بیتا ج1، 429(

جدول1. سایر مفاهيم مرتبط با حق به شهر در فقه اماميه )نگارنده(
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فضای 
عمومی

لَیْسَ عَلَیْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُیُوتاً غَیْرَ مَسْكُونَه فیها مَتاعٌ لَكُمْ وَ الُله یَعْلَمُ ما تُبْدُونَ وَ ما 
اجازه بهره برداری از فضاهای عمومیتَكْتُمُونَ )نور، 29(

صَ اللهّهَُ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُیُوتاً غَیْرَ مَسْکُونَه فِیها مَتاعٌ  علیبنإبراهیم ثُمّهَ رَخّهَ
بِغَیْرِ إِذْنٍ )مجلسی 1403  تَدْخُلُهَا  الْخَانَاتُ وَ الْأَرْحِیَهْ  ادِقُ هِیَ الْحَمّهَامَاتُ وَ  لَکُمْ قَالَ الصّهَ

ج73، 14(.
مراد گرمابه ها، دکّان ها و آسیاب ها است که می توانی بدون 

اذن وارد شوی )اجازه بهره برداری از فضاهای عمومی(

پیامبر)ص(: »...وَ لا ترفع بنإک فَوقَ بَنائِهِ فتسد علیه الریح« )پاینده بیتا ج1، 445(

باد  و  هوا  گردش  از  مانع شدن  و  مرتفع سازی  مطلوبیت  عدم 
)در صورت اجرایی شدن مرتفع سازی در یک منطقه که برای 
قوانین  به  پدید میآورد و درواقع،  را  این مشکل  مناطق دیگر 
چون  عمومی  فضاهای  در  حتی  و  بازمی گردد  شهرسازی 

پارک ها نیز این عدم برخورداری از هوا و باد مشهود است(

به شهر در  اثبات مشروعيت حق  3-2. روش های 
اماميه فقه 

اثبات  روش های  یا  شهر  به  حق  موجه سازی  از  منظور 
یا  حق  تشریع  روش  چون  طرقی  برگزیدن  آن،  مشروعیت 
روش بیان حق مذکور توسط شارع با این پیش فرض است که 
حق امری اجتماعی از سوی شارع است. در روش تشریع حق، 
تمایزات ماهوی حق و حکم بررسی می شود؛ اما در روش بیان 
شارع )روش استنباط حق(، در مرحلۀ نخست، مواردی چون 
لسان دلیل و اجماع و ملاحظۀ آثار و لوازم و در مرحلۀ دوم، 

استقرا و تنقیح مناط، سیرۀ عقلا، سیرۀ متشرعه و اصول عملیه 
قرار می گیرند.

می شود  تلاش  مقاله  این  در  فوق،  روش های  میان 
اثبات  دلیل  لسان  بررسی  با  صرفاً  را  حق  این  مشروعیت 
اثبات  برای  روش ها  سایر  به کارگیری  در  امتیازی  زیرا  کرد؛ 
در  این طرق  پیمودن  و  ندارد  وجود  به شهر  مشروعیت حق 
به سختی  یا  نیست  اساساً میسر  اثبات مشروعیت حق مذکور 
میسر است. البته همین وضع در مورد اثبات مشروعیت سایر 

است. حاکم  نیز  حق ها 

تصویر2. مراحل روش استنباط حق بودن حق به شهر در فقه اماميه

در لسان دلیل باتوجه به قرائن عقلی و لفظی و نبود دلالت 
آیات و  امری در  بودن  به  حق  بودن می توان  بر حکم  آن ها 

روایات حکم نمود. بر همین اساس، ابتدا آیات و سپس روایات 
در این زمینه بررسی می شوند.
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4. بررسي آیات مرتبط با مفهوم حق به شهر
از  می توان  امامیه  فقه  در  شهر  به  حق  مفهوم  باتوجه به 
واژگانی مانند مدینه و بلد و مصر در قرآن بهره برد که با تدبر 
در قرآن کریم، تنها آیاتی را که دو واژۀ مصر و بلد داشتند، 

کرد. منظور ملاحظه  این  برای  می توان 

4-1. آیۀ نخست )بقره:126(
 »وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِیمُ رَبّذِ اجْعَلْ هَـذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ 
الثّهَمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللهّهَِ وَالْیوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَن کفَرَ فَأُمَتّذِعُهُ 

قَلِیلًا ثُمّهَ أَضْطَرّمُهُ إِلَی عَذَابِ النّهَارِ وَبِئْسَ الْمَصِیرُ« 

را  این ]شهر[  پروردگارا،  ابراهیم گفت  )ترجمه: و چون 
شهری امن گردان و مردمش را هرکس از آنان که به خدا 
و روز بازپسین ایمان بیاورد، از فرآورده ها روزی بخش. فرمود 
و]لی[ هرکس کفر بورزد، اندکی برخوردارش می کنم. سپس 
او را با خواری به سوی عذاب آتش ]دوزخ[ می کشانم و چه بد 

سرانجامی است  )البقره: 126((. 
برای دستیابی به هدف در اثبات حق به شهر با این آیه 
واژگان »هذا«، »بلد«،  را دربارۀ معنای  باید نظرات مفسران 
»ثمرات« و »امنیت و احترام« به دست آورد که در جدول2 

می شود.  مشاهده 

دیدگاه مفسران 
درباره معنای هذا

دیدگاه مفسران درباره معنای دیدگاه مفسران درباره معنای ثمراتدیدگاه مفسران درباره معنای بلد
امنيت و احترام

شهر مکه4

شهر5 و مرادف با مدینه6 و مصر7 دانسته 
شده است و برخی در تعریف آن آورده اند: 
یابند  سکونت  آن  در  مردم  که  »مکانی 
و  عمومی  ضروری  امور  تحصیل  برای  و 

خصوصی خود گرد هم آیند«.8

میوه ها9، زیرا میوه های تابستان و زمستان در مکه با هم 
یافت می شدند.10 برخی همین نظر را دارند و این قید را 

هم افزوده اند: »که در قوت آنان بگنجند«.11
و  جنگ ها  برابر  در  امنیت 

مجادلات12 

و  حرم  و  خدا  خانه 
اطراف آن13

مرکز امن14
میوه ها و هر امری که عنوان ثمره بر آن صادق است15 
و برخی تفاسیر به ثمرات القلوب یعنی محبت مردم بر 
طبق حدیث امام باقر)ع( یا امام صادق)ع( اشاره کرده و 

آن را مصداقی از ثمره معرفی می کنند.16 

امنیت اقتصادی؛ یعنی امنیت از 
قحطی و خشک سالی، زیرا مکه 

زمینی لم یزرع داشته است.17 

مواهب اقتصادی، زیرا اقتصاد سالم بعد از تحقق امنیت صدر متشرح )دل به ایمان گشوده(19ارض مقدس18 
محقق خواهد شد.20

امنیت یا احترام تشریعی21

مکه  خود  که  دلی 
شده است.22 

مکان23

امنیت یا احترام تکوینی25نعمت های مادی و معنوی24 

مکانی که بیت الحرام 
جای داده  خود  در  را 

است.26

و روزی ها و میوه ها27 تکوینی  احترام  یا  امنیت 
تشریعی28 

رزق وروزی29: رزق عبارت است از انعام مخصوصی که 
استمرار داشته و برای ادامه زندگی و رفع احتیاج صورت 
زندگی  رفع حوائج  و  ادامه حیات  برای  و چون  بگیرد 
برخی  البته  بود.  متعال خواهد  بر عهده خداوند  است، 
بر این باورند در این مورد هم در رابطه رزق خصوصی 
است که محتاج به دعای آن پیغمبر گرامی شده است 
و اگرنه رزق عمومی حتّی برای حیوانات هم از جانب 

آفریننده آن ها آماده می شود.30

امنیت از قحطی، ضعف، انهدام و 
جور ظالمان31 

مطلق محصول است، خواه مأکول و مطبوع باشد یا نه و 
امنیت از دشمن و عذاب الهی33 مادّی باشد یا معنوی، از حبوبات باشد یا نه32 

میوه و مطلق نتایج زمین34 

جدول2- معانی واژگان و عناصر استنباط حق به شهر در آیۀ 126 سورۀ بقره از دیدگاه مفسران )نگارنده(

برای استفاده از این آیه در اثبات حق به شهر باید اذعان 
داشت که از میان 5 دیدگاه موجود دربارۀ واژۀ »هذا« دیدگاه شهر 
مکه و دیدگاه »شهر« درمورد واژۀ »البلد«، دو دیدگاه مواهب 
اقتصادی و نعمت های مادی و معنوی درمورد واژۀ »ثمرات« و 
همۀ دیدگاه های مطرح درمورد »امنیت« یا »احترام« می توانند 

زمینۀ اثبات حق به شهر را فراهم آورند. بر همین اساس و 
باتوجه به دعا و درخواست حضرت ابراهیم)ع( از خداوند برای 
ایمن قرار دادن شهر مکه و فراهم آوردن شرایط بهره مندی 
مکه  که  موضوع  این  به همراه  آن  معنوی  و  مادی  مواهب  از 
سرزمینی بوده که قابلیت سکونت نداشته است، می توان چنین 
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نتیجه گرفت که انسان ها نسبت به مکانی که در آن زندگی 
خواهند کرد، حق  دارند و حضرت ابراهیم)ع( به جهت لم یزرع 
بودن زمین مکه از خداوند می خواهد که شرایط را برای ایجاد 
زندگی در شهر مکه فراهم آورد. در موضوع حق به شهر نیز 
دو عامل تخصیص فضا به شهروندان و مشارکت شهروندان 
نقش مهمی دارند که این آیه دقیقاً بخش نخست این حق را 
پوشش می دهد. به هر صورت برای برپایی هر سکونتگاهی 

اقلیم نقش اساسی بازی می کند که در موضوع شهر مکه چون 
این اقامتگاه به دستور خداوند انتخاب  شده بود، از خداوند هم 
درخواست شد تا شرایط بهره مندی از مواهب مادی و معنوی 
دوم  موضوع  شود.  فراهم  موارد  سایر  و  امنیت  مانند  آن،  در 
مشارکت،  و  برخورداری  در  عدالت  اصل  براساس  قطعاً  نیز 
مشارکت شهروندان در ادارۀ شهر خواهد بود، هرچند نمی توان 

از این آیه این موضوع را به دست آورد.

تصویر3. عناصر استدلال به آیه یا عناصر استنباط حق به شهر از آیۀ 126 سورۀ بقره

4-2. آیۀ دوم )ابراهيم:35(
»وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِیمُ رَبّذِ اجْعَلْ هَـذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِی وَبَنِی 
أَن نّهَعْبُدَ الْأَصْنَامَ« )ترجمه: و ]یاد کن[ هنگامی را که ابراهیم 
گفت پروردگارا، این شهر را ایمن گردان و مرا و فرزندانم را از 

پرستیدن بتان دور بدار )ابراهیم: 35((. 
نمود.  عمل  پیش  آیۀ  مانند  باید  نیز  آیه  این  تفسیر  در 
است  بلد  واژۀ  شود  بررسی  باید  آیه  این  در  که  واژه ای  تنها 
بیان  که دیدگاه های مفسران دربارۀ معنای آن در جدول 3 

می شوند. 
باتوجه به اشتهار دیدگاه »شهر مکه« می توان همان مسیر 
آیۀ نخست را برای این آیه نیز طی نمود و حق به شهر را 
اثبات نمود؛ زیرا قرار گرفتن واژگان امنیت و بلد در این آیه و 
در ذیل دعای یک پیامبر)ع( کنار هم می رساند که یکی از 

دیدگاه مفسران درباره 
معنای بلد

مکه مکرمه و اطراف آن35 
شهر مکه36

مقدمات دستیابی به ایمان به خدا، وجود شهری امن است و 
قطعاً معنای امنیت در این آیه بسیار عام است و همۀ انواع آن 

را در بر می گیرد.

جدول3. معانی واژگان و عناصر استنباط حق به شهر در آیۀ 35 سورۀ 
ابراهيم از دیدگاه مفسران )نگارنده(.
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تصویر 4. عناصر استدلال به آیه یا عناصر استنباط حق به شهر از آیۀ 35 سورۀ ابراهيم

4-3. آیۀ سوم )سبا:15(
»لَقَدْ کانَ لِسَبَإٍ فِی مَسْکنِهِمْ آیه جَنّهَتَانِ عَن یمِینٍ وَشِمَالٍ 
کلُوا مِن رّذِزْقِ رَبّذِکمْ وَاشْکرُوا لَهُ بَلْدَه طَیبَه وَرَبٌّ غَفُورٌ« )ترجمه: 
]رحمتی[  نشانه  سکونتشان  محل  در  سبا  ]مردم[  برای  قطعاً 
از روزی  آنان گفتیم[  از راست و چپ. ]به  بود: دو باغستان 
پروردگارتان بخورید و او را شکر کنید. شهری است خوش و 

خدایی آمرزنده« )سبا: 15((.
در ذیل این آیه نیز واژگان بلد و مسکن و معنای آن ها در 

استدلال به آن نقش دارند که در جدول 4 مشاهده می شود. 
برای استناد به این آیه در اثبات حق به شهر باید رابطه 
میان دو واژۀ مسکن و بلد را به دست آورد. باتوجه به دیدگاه های 
مطرح و سیاق آیه به نظر می رسد که منظور از هر دوی این 
واژه ها شهر مأرب باشد که در انتهای آیه توصیف  شده است 
و علت خوش بودن آن نیز در ابتدای آیه بیان  شده است. این 

شهری  سکونتگاهی  شکل گیری  در  اقلیم  نقش  به  نیز  آیه 
اشاره دارد که سبب بهره مندی مردم شهر از نعمات مادی و 
معنوی شهر شده بود. باتوجه به شرایط آن هنگام که نعمات 
مادی و معنوی و آبادانی بیش از همه عوامل ناشی از اقلیم 
از سوی  به خداوند  نعمات  این  دادن  نسبت   و همچنین،  بود 
خداوند بزرگ با عبارت »نشانی از رحمت«، باید اذعان کرد 
بشر نسبت به شهر و نعمات درون آن مانند آب وهوا )به نظر 
دارد( و غیره حق  اشاره  به موضوع آب وهوا  آیه  این  می رسد 

دارد و خداوند در این آیه این حق را تضمین نموده است.

درباره دیدگاه مفسران درباره معنای مسكن مفسران  دیدگاه 
دیدگاه مفسران درباره معنای مأربمعنای بلد

شهر38مأوا یا محل زندگی37

مأرب )بر وزن مسجد( در قدیم پایتخت یمن بوده و محل آن در سمت 
شرقی صنعا است و شهرت مأرب برای »سد مأرب« است و »سیل عرم« 
آن سد را خراب کرد و آب را از سکنه آن جا برید و به آنها مثل زده شد 
»فتفرقوا أیدی سبأ«. آیا تذکر قرآن راجع به خرابی سد و ازبین رفتن دو 
باغ هم چون بهشت در طرف راست و چپ رود که از آب سد مشروب 
می شده مربوط به خرابی بار اول است یا اعم است از خرابی بار اول و 

دوم که به نظر می رسد هر دو محتمل است.41

مراکز40سرزمین39
شهر42

زمین43
زمین44

بوده  راه  روز  تا صنعا سه  ازآنجا  که  بوده  مأرب  شهر 
است.45

خاک صنعا46
سرزمین47

یمن48 که به نظر می رسد انتخاب یمن صحیح نباشد، 
زیرا سبأ خود سرزمینی در سمت جنوب غربی جزیره 

العرب، در یمن است.49

سرزمین یمن50
صنعا51

شهر مأرب52

جدول4. معانی واژگان و عناصر استنباط حق به شهر در آیۀ 15 سورۀ سبأ از دیدگاه مفسران )نگارنده(
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تصویر 5. عناصر استدلال به آیه یا عناصر استنباط حق به شهر از آیۀ 15 سورۀ سبأ

4-4. آیۀ چهارم )البلد: 2(
»وَ أَنْتَ حِلٌّ بِهذَا الْبَلَد« )ترجمه: درحالی که تو در این بلد 

منزل  داری«  )البلد: 2( (.

در این آیه، دو واژه اهمیت دارند که در جدول 5 معانی 
می شوند. ذکر  آن 

دیدگاه مفسران درباره معنای بلددیدگاه مفسران درباره معنای »أنت حل«
در این هتک تو، مال و خون تو در این شهر حلال است53؛ به عبارت دیگر، در 
مقام تسلیت رسول)ص( است که اهل مکه با او رفتار عناد و دشمنی می نمودند 
و درصدد قتل و اخراج او از مکه وطن مألوف او بودند و رعایت حرم امن الهی 

را درباره رسول)ص( نمی نمایند.54

مکه مکرمه55 

بر تو حلال است هر کاری که به این شهر انجام دهی اگرچه آن کار در سال 
فتح باشد56 یا به عبارت دیگر، آیه مبنی بر سوگند به شهر مکه است که پس از 
این که رسول از آن اخراج شده بار دیگر در اثر فتح و ظفر وارد مکه خواهی شد 

و با اهل و ساکنان آن هر چه خواهی رفتار نمود.57
این قید  اقامت داری و ساکن هستی و  این شهر  تو در  این است که  مقصود 
تعظیم رسول خدا)ص( است و اشاره به این است که بزرگی و شرافت مکان بر 
خالق از کسی است که در آنجا مکان گرفته است.58 در اثبات این نظر علامه 
طباطبایی می فرماید: »کلمه »حلول« به معنای اقامت و استقرار در مکان است و 
مصدر در اینجا به معنای اسم فاعل )حلول کننده( است«.59 مغنیه نیز این قول را 
بر قول دوم ترجیح داده و معتقد است که قول دوم ازنظر مدلول لفظ بعید است 
و همین معنای سوم به ذهن متبادر می شود، هرچند معنای دوم نیز فی نفسه 
می تواند صحیح باشد.61 برخی نیز دراین رابطه بیان می کنند: »بنابراین، شرف 

مکان وابسته به فراهم بودن آزادی و امنیت برای ساکنان آن است«.62

سرزمین مکه60

در این شهر هرگونه نفوذ و تصرف داری63

جدول5.  معانی واژگان و عناصر استنباط حق به شهر در آیۀ 2 سورۀ بلد از دیدگاه مفسران )نگارنده(.

با پذیرش نظریۀ سوم دربارۀ »أنت حل« و نظریۀ نخست 
را  حقی  خداوند  که  گرفت  نتیجه  چنین  می توان  بلد  دربارۀ 
گرفته  نظر  در  این شهر  در  در سکونت  پیامبر خویش  برای 
بود که توسط دشمنان از ایشان سلب شده بود و باتوجه به آیۀ 
موضوع،  این  به  خداوند  کردن  یاد  قسم   و  بلد  سورۀ  نخست 
می توان دریافت خداوند به این حق اهمیت بسیاری داده است 
و آن را از بدیهی ترین حق های انسان می شمارد. البته شاید 
اشکال شود که این امر شاید اختصاص به پیامبر اسلام)ص( 
زندگی  از  بُعد  این  که  نظر می رسد  به  اما  دیگران؛  نه  تصویر 6. عناصر استدلال به آیه یا عناصر استنباط حق به شهر از آیۀ 2 دارد، 

سورۀ بلد.

ایشان تمایزی با سایرین ندارد و امتیازی برای ایشان نسبت به 
سایر بندگان در نظر گرفته نشده است.
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4-5. آیۀ پنجم )البقره: 61(
»وَإِذْ قُلْتُمْ یا مُوسَی لَن نّهَصْبِرَ عَلَی طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبّهَک 
وَعَدَسِهَا  وَفُومِهَا  وَقِثّهَائِهَا  بَقْلِهَا  الْأَرْضُ مِن  تُنبِتُ  لَنَا مِمّهَا  یخْرِجْ 
اهْبِطُوا  خَیرٌ  هُوَ  بِالّهَذِی  أَدْنَی  هُوَ  الّهَذِی  أَتَسْتَبْدِلُونَ  قَالَ  وَبَصَلِهَا 
لّهَه وَالْمَسْکنَه وَبَاءُوا  مِصْرًا فَإِنّهَ لَکم مّهَا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَیهِمُ الذّذِ
وَیقْتُلُونَ  اللهّهَِ  بِآیاتِ  یکفُرُونَ  کانُوا  بِأَنّهَهُمْ  ذَلِک  اللهّهَِ  مّذِنَ  بِغَضَبٍ 
یعْتَدُونَ« )ترجمه: و  بِمَا عَصَوا وّهَکانُوا  ذَلِک  الْحَقّذِ  بِغَیرِ  النّهَبِیینَ 
چون گفتید ای موسی! هرگز بر یک ]نوع[ خوراک تاب نیاوریم، 
از خدای خودت برای ما بخواه تا از آنچه زمین می رویاند، از 
]قبیل[ سبزی و خیار و سیر و عدس و پیاز، برای ما برویاند. 

]موسی[ گفت آیا به جای چیز بهتر، خواهان چیز پست ترید؟ 
پس به شهر فرود آیید که آنچه را خواسته اید برای شما ]در 
آنجا مهیا[ است. و ]داغ[ خواری و نداری بر ]پیشانی[ آنان 
زده شد و به خشم خدا گرفتار آمدند؛ زیرا آنان به نشانه های 
این  به ناحق می کشتند.  را  پیامبران  بودند و  خدا کفر ورزیده 
از آن روی بود که سرکشی نموده و از حد در گذرانیده بودند 

.))61 )البقره: 
برای استناد به این آیه باید منظور قرآن را از واژگان مصر 
در  که  نمود  معین  سَأَلْتُمْ«  ما  لَکمْ  »فَإِنّهَ  عبارت  و  اهبطوا  و 

جدول 6 مشاهده می شود.

دیدگاه مفسران درباره معنای »فَإِنَّ لكَمْ ما سَأَلتْمُْ«دیدگاه مفسران درباره معنای اهبطوادیدگاه مفسران درباره معنای مصر
بیان  نظر  این  رد  در  برخی  مصر64  سرزمین 
بنی اسرائیل دیگر  داشتند: »زیرا مسلم است که 
 - امر  این  زمان  در  نه  و  برگشتند  مصر  به  نه 
اهبطوا- به بیت المقدس رسیده بودند؛ چون هنوز 

به آنجا نزدیک هم نشده بودند«.65 

است66  استقرار  و  سکونت  نزول،  به  امر 
است؛  استحبابی  نه  و  وجوبی  امری  نه  که 
بلکه ارشادی است؛ یعنی اگر نوع مطعومات 
در  که  شهرستان  در  بروید  می خواهید،  را 
نوعی  دستور  این  درواقع،  هست.67  آنجا 
که  است  یهود  قوم  در  شهرنشینی  تحولات 
آنان از بیابان گردی به شهرنشینی تغییر رویه 

می دهند.68

جمله امتنانی و مبنی بر تعلیل که هر چه درخواست داشتید 
شما  آنچه  به عبارت دیگر،  است.69  آماده  غذا  اولیه  مواد  از 
که  بزرگ  شهری  داخل  اگر  و  نیست  بیابان  در  می خواهید 
عرض و طولی دارد شوید آنچه خواستار آن هستید، خواهید 

یافت.70 
سرزمینی از سرزمین ها71

به  ورود  از  قبل  قریه ای  یا  شهرستان72  مطلق 
سرزمین مقدس73 

مطلق شهر در مقابل بیابان74 

خروج از سرزمین تیه و رفتن به شهر75 
در شهرنشینی بدون تقوا آنچه بخواهید هست و جلوی شهوات 
و تنوع در غذا و تفنن در زندگی باز است76؛ به عبارت دیگر، 
عالی  حیات  از  آمدن  پایین  و  نزول  اینجا  هبوط  از  منظور 

بیابانگردی به حیات نازل شهرنشینی است.77

بیت المقدس78 
شهر زراعتی79 

شهر بزرگ80

جدول6. معانی واژگان و عناصر استنباط حق به شهر در آیۀ 61 سورۀ بقره از دیدگاه مفسران )نگارنده(

شهر  به  اثبات حق  برای  آیه  این  از  می توان  در صورتی 
از  باشد و منظور  از مصر، 4 نظریۀ آخر  برد که منظور  بهره 
اهبطوا، امر ارشادی به نزول و سکونت و استقرار باشد و منظور 
از عبارت »فَإِنّهَ لَکمْ ما سَأَلْتُمْ« این باشد که اگر داخل شهری 
بزرگ شوید، آنچه را که خواستارید، خواهید یافت. با توجه به 
موارد فوق الذکر، بهره مندی از نعمات مادی از ملزومات سکونت 

در شهر است که در این آیه به آن اشاره  شده است. وجود امر 
ارشادی به سکونت در شهر نیز نشان می دهد انسان اختیار 
دارد که محل زندگی خودش را بیابان انتخاب کند یا شهر. 
پس بر همین اساس، صرف رخصت در این مسئله می تواند 

مشعر به مشروعیت حق به شهر باشد.

شكل 7. عناصر استدلال به آیه یا عناصر استنباط حق به شهر از آیۀ 61 سورۀ بقره.
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4-6. آیۀ ششم )یونس: 87(
بُیوتًا  بِمِصْرَ  لِقَوْمِکمَا  تَبَوّهَآ  أَن  وَأَخِیهِ  مُوسَی  إِلَی  »وَأَوْحَینَا 
)ترجمه:  الْمُؤْمِنِینَ«  رِ  وَبَشّذِ لَاه  الصّهَ وَأَقِیمُوا  قِبْلَه  بُیوتَکمْ  وَاجْعَلُوا 
برای  تن  دو  شما  که  کردیم  وحی  برادرش  و  موسی  به  و 
قوم خودتان در مصر خانه هایی ترتیب دهید و سراهایتان را 

روبه روی هم قرار دهید و نماز برپا دارید و مؤمنان را مژده ده 
.) )87 )یونس: 

عبارت  و  مصر  واژۀ  معانی  باید  آیه  این  به  استناد  برای 
»وَاجْعَلُوا بُیوتَکمْ قِبْلَه« را ملاحظه کرد که در جدول 7 آمده اند.

دیدگاه مفسران درباره معنای عبارت »وَاجْعَلوُا بيُوتكَمْ قِبلْهَ«دیدگاه مفسران درباره معنای مصر

شهر مصر81

این آیه روشی را برای خانه سازی در یک مکان اعم از شهر یا روستا نیز بیان کرده است؛ یعنی 
منازل را متقارن و مقابل هم بسازند.82 همچنین، در یک مکان ساخته شوند تا امکان اجتماع 
آنان فراهم باشد.83 منظور از این فرمان این بوده که موسی و هارون بتوانند برای امر تبلیغ 
دسترسی به آنان پیدا کنند و آن ها بتوانند نماز را به جماعت بخوانند.84 دلیل این امر هم این 
است که شاید آنان پیش ازاین فاقد منازل بودند و مانند قبائل جدا از هم زندگی می کردند.85 
البته برخی نیز هدف از این فرمان را جمع شدن سریع مردم برای محافظت از خود در برابر 

دشمن و خطرات می دانند، زیرا یکی از روش های جمع کردن نیروها تلقی می شده است.86

سرزمین مصر87
از حسن نقل شده: چون خدای تعالی فرعون را غرق کرد و موسی وارد شهر مصر گردید، مأمور 
شد مسجدهایی بسازد که در آن ها نام خدا برده شود و آن مسجدها را روبه قبله؛ یعنی رو به 

کعبه بنا کند، زیرا قبله آن ها همان خانه کعبه بود.88
موسی  به  خطاب  تشریف،  ازنظر  پروردگار  مصر89:  شهر  حومه 
خود  پیروان  به  که  فرمود  وحی  و  نموده  هارون)ع(  و  کلیم)ع( 
برای خودشان در حومه  دستور دهند مساکن و منازل سکونت 
شهر مصر بنا گذارند و هیئت خانه ها برابر و متصل به یکدیگر 
بوده و به هم ارتباط داشته باشند که سبب وحدت و اجتماع آنان 
گردد و نیز پیوسته برای ادای دعا به هیئت اجتماع قیام نمایند. 
بر این تقدیر پروردگار به آن ها مژده می دهد که دعا و خواسته 
از قید کلمه به مصر استفاده می شود  آنان به اجابت می رسد و 
که بنی اسرائیل ازنظر اختلاف نژادی آنان با قبطیان در حومه و 
بیرون شهر مصر سکونت داشته و محروم بودند از اینکه داخل 

شهر سکونت نمایندٌ.

منازل را محل عبادت و برپایی نماز قرار دهند90 یا خانه هایی را که برای عبادت بنا کرده اید، 
قبله قرار دهید و هنگام عبادت به سوی آنها توجّه نمایید، بدین گونه که عبادت هایتان را در آنجا 
انجام دهید یا وقت عبادت به آن جهت توجّه کنید و در روایت آمده است خانه هایی که مأمور 
به اقامت در آنجا بودند مساجد آنان بود و هنگام عبادت در آن ها جمع می شدند.91 قول دیگر 
از ابن عباس، مجاهد، سدی و دیگران نقل شده که گفته اند: فرعون دستور داد مسجدهای 
بنی اسرائیل را ویران کنند و از نمازشان جلوگیری کنند. خدای تعالی آن ها را مأمور کرد تا 
مسجدهایی در خانه های خویش بسازند و در آن جا نماز بخوانند تا از شر فرعون در امان باشند 
و معنای آیه این است که خانه های خود را عبادتگاه قرار دهید و در خانه هایتان نماز بخوانید تا 

از خوف فرعون در امان باشید.92

جدول7. معانی واژگان و عناصر استنباط حق به شهر در آیۀ 87 سورۀ یونس از دیدگاه مفسران )نگارنده(

 به نظر می رسد باتوجه به اختلاف نژادی میان بنی اسرائیل 
به  نسبت  شهر  حومۀ  در  بنی اسرائیل  سکونت  قبطیان،  و 
بُیوتَکمْ  »وَاجْعَلُوا  پذیرفتنی تر است. درمورد  دیدگاه های دیگر 
قِبْلَه«، پذیرش دیدگاه نخست می تواند به کاربست این آیه در 
اثبات مشروعیت حق به شهر کمک کند. ساختن منازل به 
آن ترتیب با هدف ایجاد انسجام میان افراد نشان می دهد که 
افراد نسبت به شهر حق  دارند و حق بهره مندی از مواهب آن 
را دارند و درعین حال، همۀ شهروندان حق  دارند در ساختاری 

داشته  را  همدیگر  با  مناسب  ارتباط  و  تعامل  فرصت  درست، 
تحقق  بستر  نشان می دهد که شهر  به خوبی  آیه  این  باشند. 
بسیاری از آرمان های بشری مانند عدالت و تعاملات درست 
و غیره است و حتی ساختن مناسب منازل می تواند بر بهبود 
روابط انسانی مؤثر باشد. پس نعمات معنوی زندگی در شهر 
بیش از نعمات مادی آن اهمیت دارد که باتوجه به کالبد شهری 
و سیاست گذاری و مدیریت شهری و مشارکت شهروندان در 

این دو موضوع امکان تحقق دارد.

تصویر 8. عناصر استدلال به آیه یا عناصر استنباط حق به شهر از آیۀ 87 سورۀ یونس
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5. بررسي روایات مرتبط با مفهوم حق به شهر
5-1. روایت نخست

خَیرُ  وَ  بَلَدٍ  مِنْ  مِنْک  أَحَقّهَ  بَلَدٌ  »...لَیسَ  امیرمؤمنان)ع(: 
الَْبِلَادِ مَا حَمَلَک« )ترجمه: شهری از شهر دیگر به تو سزاوارتر 
و شایسته تر نیست، بهترین شهرها شهری است که تو را به 
و  رفاه  در  زندگی  در  و  بخواهند  را  تو  آن  )اهل  گیرد  دوش 
آسایش باشی( )مجلسی 1403 ج 75، 13(. در شرح عبارات 
این روایت آمده است: »ما حملک، یعنی آنجاکه آرامش حال 
و آرایش زندگی به دست آوری و اقامت در آنجا برایت میسر 
گردد، همان  جا بهترین جاست«. کلمۀ حمل را به اعتبار بر خود 
داشتن هزینۀ زندگی انسان ازنظر شباهت به شتر و نظیر آن، 
برای محل زندگی استعاره آورده و ابوالطیب به چنین چیزی یا 
نزدیک به همین اشاره کرده است: »و شهرها هرکدام جایگزین 
دیگری می شوند«. همچنین علی بن مقرب بحرانی می گوید: 

»از شهرها آزار و خواری برای من فراوان است، میان آزادمرد 
و میان خانه نسبتی و رابطه ای وجود ندارد« )بحرانی 1375 
ج 5، 768 و 769(. این روایت ضمن انکار حق انسان نسبت 
به یک شهر خاص، کلیت حق به شهر را با استفاده از واژۀ 
آمده  به خوبی  آن  شرح  در  و  رسانده  اثبات  به  حملک«  »ما 
است که شهری مناسب است که اهل آن تو را بخواهند و در 
آن در رفاه و آسایش باشید. منظور از این دو ویژگی آسایش 
مادی و معنوی در شهر است. نکتۀ جالب در این روایت، بیان 
به شهر یک حق  دارد که حق  امر  این  به  اشاره  اهل شهر 
جمعی است و میسر شدن اقامت در یک شهر به معنای وجود 
امکانات مادی و معنوی در آن است که البته باتوجه به وجود 
واژۀ اهل می توان ادعا کرد که نقش شهروندان نیز در ایجاد 

این امکانات ملاحظه شده است.

تصویر9. عناصر استدلال به روایت یا عناصر استنباط حق به شهر از روایت نخست

5-2. روایت دوم
أَطْیبَک  »مَا  به مکه می فرماید:  اکرم)ص( خطاب  پیامبر 
مِنْ بَلَدٍ وَ أَحَبّهَک إِلَی وَ لَوْ لَا أَنّهَ قَوْمِی أَخْرَجُونِی مِنْک مَا سَکنْتُ 
محبوبی،  من  نزد  چقدر  و  پاکی  شهر  چه  )ترجمه:  غَیرَک« 
ساکن  تو  جز  جایی  در  نمی کردند،  بیرون  را  من  قومم  اگر 
ج75،   1403 مجلسی  208؛   ،10 ج   1366 )نوری  نمی شدم 
229(. خطاب قرار دادن شهر مکه توسط پیامبر اسلام فارغ از 
جایگاه ویژۀ آن نشان می دهد که انسان نسبت به شهری که 
در آن سکونت دارد، حقی دارد و دیگران نباید وی را از این 
حق محروم کنند. بنابراین، این روایت نیز به خوبی حق به شهر 
را اثبات می کند، هرچند ممکن است این اشکال مطرح شود 
که این روایت موضوعی خاص دارد و نمی توان به سایر موارد 

داد. تعمیم 

5-3. روایت سوم
خِصْبَ«  لَا  وَ  فِیهِ  أَمْنَ  لَا  بَلَدٌ  الَْبِلَادِ  »شَرّمُ  علی)ع(:  امام 
)ترجمه: بدترین شهرها شهری است که در آن امنیت و ارزانی 

نباشد )تمیمي آمدی 1410 ج1، 409(. در این روایت، بدترین 
باشد.  ارزانی  و  امنیت  ویژگی  فاقد  که  است  شهری  شهر، 
شهر  به  حق  به   غیرمصرح  هرچند  نیز  روایت  این  بنابراین، 
اشاره دارد و مفهوم مخالف این روایت، حاکی از آن است که 
باشد.  ارزانی داشته  باید امن و نعمت های مادی مانند  شهر 
در  عدالت  موضوع  به  غیرمستقیم  به صورت  ارزانی  به علاوه، 
برخورداری از منافع در شهر نیز اشاره دارد. در یک جمع بندی 
باید اذعان کرد این روایت نیز با اشاره به لوازم زندگی در شهر 
زندگی  به  نسبت  به  حق شهروندان  منفی  به سیاق  هرچند 
شهری اشاره دارد و به موضوع برخورداری از امکانات مادی 
و معنوی اشاره کرده است، اما موضوع مشارکت را مدنظر قرار 

نداده است.

6. مصادیق و محتوای حق به شهر در فقه اماميه
دربارۀ مصادیق و محتوای این حق در فقه سند مکتوبی 
وجود ندارد؛ اما باید اذعان کرد که در قرآن کریم و روایات 
یافت  حق  این  برای  فراوانی  شرعی  مصادیق  نمی توان 
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عرف  به  باید  را  زمینه  این  در  مصادیق  تعیین  درنهایت،  و 
واگذار کرد؛ زیرا علاوه بر دلیل فوق، باتوجه به پیشرفت علوم 
مربوط  فناوری های  و  علوم  همچون  مختلف  فناوری های  و 
ابعاد  و مدیریت شهری می توان  به ساخت سازه و ساختمان 

آورد. به دست  را  این حق  از  جدیدی 
باتوجه به آنچه بیان شد، باید اذعان کرد از عناصری که 
به عنوان حق به شهر معرفی شدند، به عنصر برخورداری از 
امکانات مادی و معنوی بیش از همه در آیات و روایات اشاره 
با  البته  تا حدی اشاره  شده است.  و به عنصر مشارکت هم 
بررسی بیشتر می توان مصادیق نوین دیگری برای آن معرفی 

نمود که در نظریات مبدعان این حق وجود ندارد.

7. صاحبان و متعهدان حق به شهر در فقه اماميه
از دیدگاه حقوق بین الملل، حق به شهر ازجمله حق های 
سوم  نسل  حق های  و  است  فردی  حق های  که  دوم  نسل 
بودن  از حیث جامعه  ادعا می شود جامعه  و چهارم است که 
صاحب آن هاست. »در قرآن نیز حق های ذکرشده را می توان 
در 4 گروه قرار داد: 1. حق هایی که ذی حق و من علیه الحق، 
فرد است؛ 2. ذی حق و من علیه الحق، جامعه یا اکثریت جامعه 
از جامعه اند؛ 3. ذی حق، فرد است و من علیه الحق،  یا گروه 
فرد  اکثریت اند و من علیه الحق،  افرادند؛ 4. ذی حق،  اکثریت 
همین  بر   .)32  ،1395 میلانی  دلایی  و  )خیرالدین  است« 
اساس، تبیین جایگاه حق به شهر در قالب های فوق به شکل 
دیگری در فقه امامیه رقم می خورد و این حق در مرحلۀ تمتع 
مرحلۀ  در  اما  دارد؛  تعلق  شخص  هر  به  انفرادی  به صورت 
استیفا و اجرا می تواند هم به صورت انفرادی و هم به صورت 
جمعی توسط افراد استیفا شود. نحوۀ استیفا در این حق منوط 
به مصادیق متعدد آن است، به این منظور که ممکن است در 
و در مصداقی  استیفا کند  را  آن  فرد  تنها یک  یک مصداق 
دیگر مانند مشارکت در مدیریت شهری، همۀ شهروندان این 

حق را استیفا کنند.
شرایط  باید  که  هستند  دولت ها  نیز  این حق  در  متعهد 
امر  تحت  نهادهای  طریق  از  را  زندگی  استاندارد  و  مناسب 
خودشان برای شهروندان فراهم آورند. این حق از حق های 
مثبت است که تکالیفی را برعهدۀ متعهد این حق قرار می دهد 
اقبالی  به آن  امر سبب شده است حکومت ها نسبت  این  که 
این  برای  مثبت  نقاط  از  می تواند  امر  این  اما  ندهند؛  نشان 
این شرایط شهروندان به استیفای  با  حق به شمار رود؛ زیرا 
مداخله  تکلیف  تعیین  می شوند.  نزدیک تر  خودشان  حق  این 
شهروندان  توسط  حق ها  استیفای  در  دولت ها  برای  نکردن 
چندان کارایی ندارد و فقط بار مسئولیت دولت ها را نسبت به 

می کند. کمتر  شهروندان 

8. نتيجه گيری
حق به شهر از مفاهیمی است که در حوزه های مختلف، 
مانند مدیریت شهری و علوم اجتماعی و حقوق مطرح است؛ 
این حق  این واژه در حقوق مفهوم روشنی ندارد. ماهیت  اما 
آمیزه ای از حق های نسل نخست تا چهارم است و بر همین 
جای  خودش  در  را  متضادی  گاه  و  متعدد  مصادیق  اساس، 
 داده است. نکتۀ قابل توجه این است که به این حق در اسناد 
بین المللی توجه شده است؛ اما همچون سایر حق ها پشتوانه و 
ضمانت اجرای حقوقی ندارد و درنتیجه، در فهرست حق هایی 
در  و  می شوند  شناخته  مثبت  عنوان حق های  با  که  دارد  جا 
پی تحمیل وظایف و تکالیف به دولت هاست که طبیعتاً از آن 
استقبال نشده است. ابهام در مفهوم و محتوا و مصادیق این 
حق به همراه ضمانت نشدن اجرای مناسب نشان می دهد که 
صرف طرح حق های متعدد نمی تواند بشریت را در رسیدن به 
حق های خودش یاری نماید و درنتیجه، بشر همچنان در ورطۀ 

نابسامانی و بی عدالتی در حال دست وپازدن است.
همراه  غربی  کشورهای  حقوق  در  مفهوم  در  ابهام  این 
را  فقهی  منابع  به  رجوع  ایران،  در حقوق  آن  مفهوم  ابهام  با 
برای درک مفهوم آن الزام آور می کند. بر همین اساس، سؤال 
نخست این پژوهش دربارۀ مفهوم این حق است که با رجوع 
متون  در  پیشینه ای  حق  این  دریافت  می توان  امامیه  فقه  به 
کلاسیک و نوین فقهی ندارد. پس برای درک مفهوم آن باید 
در پی بررسی کتب لغت بود. با بررسی کتب لغت می توان سه 
واژۀ مصر و مدینه و بلد را مترادف شهر در فارسی دانست. 
پاسخ  در  که  است  شهر  به  حق  مصادیق  دربارۀ  دوم  سؤال 
سند  فقه  در  حق  این  محتوای  و  مصادیق  دربارۀ  گفت  باید 
مکتوبی وجود ندارد؛ اما باید اذعان کرد که در قرآن کریم و 
روایات نمی توان مصادیق شرعی فراوانی برای این حق یافت و 
درنهایت، تعیین مصادیق در این زمینه را باید به عرف واگذار 
کرد. در پاسخ سؤال سوم نیز برای مشروعیت حق به شهر از 
میان روش های مختلف، روش بیان شارع )لسان دلیل( مدنظر 
قرار گرفت و این سه واژه در قرآن کریم و روایات جست وجو 
بقره، 35  آیات 61 و 126  مانند  آیه  شدند و درمجموع چند 
ابراهیم، 2 بلد و 87 یونس و چند روایت در این زمینه پیدا 
شدند که همگی به طرقی توانسته اند مشروعیت حق به شهر 
و برخی از مصادیق آن را مانند برخورداری از امکانات مادی 
و معنوی و وجود زندگی اجتماعی در شهر به اثبات برسانند. 
یا  عام  عرف  به  می توان  نیز  حق  این  مصادیق  سایر  درمورد 
خاص رجوع کرد و مصادیق متعددی برای آن به دست آورد. 
در نهایت، پیشنهادهای پژوهشی و کاربردی به شرح زیر 

مطرح می شوند:
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پیشنهاد پژوهشی: مطالعات در باب حق به شهر در فقه 
امامیه محدودند. بر همین اساس، در موضوعات تزاحم حق به 
شهر با حق های دیگر شهروندان یا چالش های فقهی-حقوقی 
اجرا یا استیفای آن و برخی دیگر از موضوعات می توان پژوهش 

در این موضوع را توسعه داد.
در  حق  این  مختلف  ابعاد  باتوجه به  کاربردی:  پیشنهاد 
فقه و حقوق ایران، تصویب یک قانون مستقل در این زمینه 

است.    لازم 

پي نوشت

Henri Lefebvre  .1
David Harvey  .2
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